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توافق اولیه بایدن و مك کارتي براي حل بحران بدهي دولت فدرال
 رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و کوین مک کارتی  رئیس  جمهوری خواه مجلس 
نمایندگان این کشور، سرانجام به طور اصولی توافق کردند که سقف ۳۱.۴ تریلیون دلاری 
بدهــی دولت فــدرال را به حالت تعلیــق درآورند. اعلام خبر این توافق که به بن بســتی 
چندماهه پایان داد چندان با خرســندی دو طرف همراه نبود و از این نظر، منعکس کننده 
روند تلخ مذاکرات انجام شــده و مســیر دشــوار آینده برای تصویب در کنگره اســت. این 
توافق محدودیت فعلی میزان بدهی دولت آمریکا را تا ماه ژانویه ۲۰۲۵ به حالت تعلیق 
درمی آورد. در عین حال، برخی هزینه کردها در بودجه ســال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را محدود 
می کند. به طوری که بودجه استفاده نشده در دوران همه گیری کرونا را پس می گیرد، روند 
صدور مجوز برای برخی پروژه های انرژی را تســریع می کنــد و برخی الزامات برای کمک 
غذایی برای افراد فقیر را هم به آن اضافه می کند. جو بایدن ماه ها بود که از مذاکره با کوین 
مک  کارتی بر ســر کاهش هزینه های آتی امتناع می کرد و از قانون گذاران کنگره خواســته 
بود تا در ابتدای امر، افزایش «بی قید و شــرط» ســقف بدهــی را تصویب کنند و در وهله 

بعد طرحی برای سال ۲۰۲۴ ارائه دهند تا در ماه مارس با مشکلات بودجه  مواجه نشود.

با این حال، پس از ماه ها گفت وگو و ارسال پیام، مذاکرات دوطرفه بین بایدن و مک کارتی 
از شــانزدهم ماه می  به طور جدی آغاز شد. این توافق اولیه در پی تماس های متعدد بین 
دو طرف حاصل شد. کوین مک کارتی گفت انتظار دارد نوشتن متن توافق را امروز به پایان 
برســاند و سپس دوباره با بایدن صحبت خواهد کرد تا در نهایت روز چهارشنبه درباره این 
توافق در کنگره رأی گیری انجام شود. جو بایدن و کوین مک کارتی به دقت روی متن لایحه 
پیشــنهادی به کنگره (مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری خواه ۲۲۲ بر ۲۱۳ دموکرات؛ 
و مجلس سنا با اکثریت دموکرات ۵۱ بر ۴۹) تمرکز خواهند کرد. این بدین معنی است که 
تبدیل این لایحه به قانون نیازمند کســب رضایت هر دو حزب است. به گفته برخی منابع 
رســانه ای، دو طرف توافق کرده اند تا مخارج غیردفاعی اختیاری را به مدت یک ســال در 
همان سطح سال ۲۰۲۳ نگه دارند و در سال ۲۰۲۵ آن را به میزان یک درصد افزایش دهند. 
در صــورت تصویب در کنگره، این توافق می تواند از بروز یک «نکول اقتصادی» جلوگیری 
به عمــل آورد. در غیر این صورت، وزارت خزانه داری آمریکا از پنجم ژوئن برای پوشــش 
تعهداتش دچار کمبود منابع مالی خواهد شد. (به ناکامی دولت در پرداخت سود یا اصل 

بدهی، نکول یا default گفته می شود). جمهوری خواهانی که اکثریت مجلس نمایندگان 
را در دست دارند، با شنیدن جزئیات اولیه این توافق، به شدت از آن انتقاد کردند. باب گود، 
نماینده جمهوری خواه در مجلس نمایندگان در این مورد توییت کرد که شــنیده است که 
این توافق باعث افزایش ســقف بدهی دولت تا مرز چهار تریلیون دلار خواهد شــد و «اگر 
این صحت داشــته باشد، دیگر نیازی به شــنیدن چیز دیگری ندارم. هر کسی که ادعا کند 

محافظه کار است نمی تواند خود را توجیه کند که به او رأی مثبت دهد».
جمهوری خواهــان می گویند که می خواهند هزینه ها را کاهش دهند تا جلوی رشــد 
فزاینده بدهی ایالات متحده را که اکنون تقریبا برابر با تولید ســالانه اقتصاد این کشور شده 
است بگیرند. دولت جو بایدن و دموکرات های کنگره برای کاهش بدهی، بر افزایش میزان 
مالیات بر ثروتمندان و شــرکت ها و در عین حال افزایش هزینه ها برای برنامه هایی مانند 
تحصیلات عالی رایگان فشار می آوردند. کوین مک کارتی به اعضای مجلس نمایندگان ۷۲ 
ساعت فرصت داده تا متن توافق پیشنهادی را قبل از ارائه به صحن علنی برای رأی گیری 
بررســی کنند. پس از تصویب در مجلس نمایندگان، این توافق باید در مجلس سنا هم به 

رأی گذاشــته شود. اگرچه این توافق باید در جزئیات مدون به تصویب کنگره آمریکا برسد 
اما مذاکرات بر ســر این موضوع با توجه به نزدیک بودن موعد پرداخت بدهی های دولت 
آمریکا - پنجم ژوئن - نگرانی از به نتیجه نرسیدن گفت وگوها میان کاخ  سفید تحت کنترل 
دموکرات ها و مجلس نمایندگان که اکثریت آن در دســت جمهوری خواهان اســت را بالا 

برده بود.
دولــت آمریکا از آنجا کــه توان تأمین کامل مخارج خود را نــدارد و منابعی چون 
اخذ مالیات نمی تواند بودجه کافی برای دولت ایجاد کند، باید کســری بودجه خود را 
از طریق قرض گرفتن تأمین کند. ســقف بدهی محدودیتی اســت که کنگره بر مخارج 
کشور اعمال می کند. این سقف میزان پولی را که دولت می تواند استقراض کند، تعیین 
می کند. جمهوری خواهان برای موافقت کردن با درخواســت کاخ  سفید برای افزایش 
سقف بدهی دولت، از جو بایدن خواسته بودند در بخش هایی چون آموزش و خدمات 
تأمین اجتماعی بودجه دولت کم شود. سقف استقراض دولت آمریکا هم اکنون ۳۱.۴ 

تریلیون دلار است.

دوشنبه
۸  خرداد  ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۶۵

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
فرزند خلیل به شماره شناسنامه 

۱۲۶۲۱ صادره از تهران  مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی 
صنایع (تکنولوژی صنعتی) صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب به شماره 

۰۲۳۹۷۲۱ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به نشانی تهران، 

 خیابان کریم خان زند- خ ایرانشهر شمالی- نبش آذر شهر پلاک ۲۰۹ 
و یا کد پستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید.

برگ سبز خودرو  پراید  جی تی ایکس آی  رنگ نوک مدادی 
 متالیک مدل ۱۳۸۵ به شماره پلاک ایران

 ۳۳ - ۳۹۹ ل ۱۲ و شماره موتور ۱۸۲۲۰۸۱ و شماره شاسی 
 S1412285293183 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند مالکیت (شناسنامه خودرو) و پروانه تردد سالیانه 
 خودروی سواری  Mercedes-Benz C300 مدل ۲۰۱۵ 

 به رنگ مشکی به شماره پلاک ۷۱۶۱۷/۳۳ اروند به شماره شاسی
 55SWF4KBXFU011241 به شماره موتور 

 ۲۷۴۹۲۰۳۰۲۵۵۸۵۶۱ سیلندر ۴ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 پروانه تردد سالیانه خودروی سواری هیوندای تیپ توسان 
مدل ۲۰۱۷ به رنگ سفید متالیک به شماره پلاک ۷۶۲۶۸ سری 
۳۳ اروند به شماره شاسی TMAJ281B2HJ263484 به 

 شماره موتور G4KJGA817360 سیلندر ۴ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی موتور سیکلت مربوط به شرکت دینو موتور با 
مشخصات ذیل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد:
موتور سیکلت  دینو سوپر رنگ سفید مدل ۱۳۹۷ به شماره 

پلاک ۱۳۷ / ۳۸۴۹۱  با شماره موتور ۰۰۰۳۰۵  و شماره 
شاسی  ۱۰۰۰۵۴۳

کارت خودرو  پراید  جی تی ایکس آی  رنگ سبز یشمی 
 متالیک مدل ۱۳۸۳ به شماره پلاک ایران 

۹۱ - ۳۷۶ ل ۳۱ و شماره موتور ۰۰۹۲۹۶۱۰ و شماره شاسی 
S1412283327440 به نام  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز موتور سیکلت  آرشیا  رنگ آبی مدل ۱۳۸۸ به 
شماره پلاک ۵۹۴ ایران ۲۷۳۲۳ و شماره موتور ۲۲۰۵۵ 

و شماره شاسی ۸۸۲۵۱۲۴ به نام 
 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  ام وی ام  X33S  رنگ سفید روغنی
 مدل ۱۳۹۶ به شماره پلاک ایران ۴۶ - ۸۹۸ ق ۹۸ و شماره 

 موتور MVM484FBDH011039 و شماره شاسی
 NATGBAYL8H1011287 به نام

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قرارداد شماره ۱۳۰۴۴/چ/۹۹به نام 
آقای  مربوط به

 پروژه چینگر مفقود و آن یک نسخه از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

طالبــان می گوینــد تمــام تســهیلات از  جمله امنیــت را برای 
سرمایه گذاری چین در افغانســتان فراهم کرده اند. به تازگی معاون 
سیاســی رئیس الوزرای طالبان دیداری با ســفیر رژیم چین در کابل 
داشته اســت. وانگ یو به مولوی عبدالکبیر گفته است که «مقامات 
چین خواهان صلح و ثبات دائمی در افغانســتان هســتند و بر این 
باورند که ثبات و آرامش در افغانســتان به نفع منطقه و کشورهای 
همسایه است». براساس خبرنامه طالبان، مولوی عبدالکبیر به سفیر 
چین اطمینان داده اســت که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری 
استفاده نخواهد شد. پیش از این نیز مقام های طالبان از علاقه مندی 
شرکت های وابســته به رژیم چین برای سرمایه گذاری در افغانستان 
سخن گفته بودند  اما هنوز مشخص نیست که رژیم چین تا چه اندازه 

برای سرمایه گذاری در پروژه های معادن در افغانستان جدیت دارد.
از ابتدای ســال  جاری میلادی یک شــرکت چینــی قراردادی به 
ارزش ۴۵۰ میلیــون دلار بــرای اکتشــاف و توســعه ذخایر نفت در 
شــمال افغانســتان امضا کرد. در ماه آوریل، طالبان اعلام کردند که 

در حال مذاکره با یک شــرکت چینی برای انجام اکتشــاف و توسعه 
ذخایــر لیتیوم افغانســتان هســتند. احمد شــیما در تحلیلی برای 
رســانه دیپلمات با عنوان «قمار چین در افغانســتان» معتقد است 
طالبان به رژیم چین به عنوان یکی از ســهام داران اصلی در توسعه 
اقتصادی افغانستان نگاه می کنند و به نظر می رسد مشتاق افزایش 
ســرمایه گذاری های چینی، به ویــژه با پایان یافتــن کمک های غرب 

هستند.
به نوشــته او «طالبان ناامیدانه می خواهند به مردم افغانستان 
ثابت کنند که می توانند کشــور را اداره کنند و ســرمایه گذاری چین 
به اشــتغال زایی در بخش معدن کمک می کنــد… اما بین امضای 
تفاهم نامه هــای روی کاغذ و تحقق ســرمایه گذاری واقعی تفاوت 
وجود دارد. چین قراردادهای زیادی با دولت قبلی افغانستان امضا 
کرد. پروژه آمودریا که تخمین زده می شد هفت  میلیارد دلار نصیب 
افغانستان کند و سه  هزار شغل ایجاد کند، یکی از این پروژه ها بود اما 
این پروژه همراه با بسیاری از پروژه های چینی دیگر به دلایل امنیتی 

به تعویق افتاد».
اخیرا نیتین مدهاو، مدیر اداره توســعه بین المللی آمریکا اعلام 
کرده اســت که برنامه ۴۹میلیون دلاری کمــک به قربانیان جنگ در 
افغانســتان را به خاطر مشــکلات مداوم با امارت اســلامی طالبان 

متوقف کرده است.
بازرس ویژه اداره بازرســی آمریکا در ماه آوریل به کنگره آمریکا 

گفت  نمی تواند اطمینان بدهد که 
ایــالات متحده آمریکا بــه رهبری 
را حمایت  اکنــون طالبــان  بایدن 
مالــی نمی کنــد. او نمی دانــد که 
کمک های بشردوســتانه حاصل از 
پول مالیات دهنــدگان آمریکایی در 
کجا مصرف می شــود  اما می بیند 
که طالبان نسبت به گذشته فربه تر 
افغانســتان  کــودکان  و  شــده اند 
گرسنه هستند.  به باور احمد شیما، 
نویسنده نشریه هندی «دیپلمات»، 
نبــود ثبــات سیاســی و امنیتی در 
افغانستان تحت حاکمیت طالبان و 
نگرانی هــا از بروز جنگ داخلی در 
این کشور باعث می شود رژیم چین 
ســرمایه گذاری  برای  تردیدهایــی 
باشد، حتی  افغانستان داشــته  در 
اگر شرکت های چینی ســرمایه گذاری را پیش ببرند، سؤالاتی وجود 
دارد که چه مقدار از این پول به خزانه طالبان سرازیر می شود و چه 
مقدار برای ایجاد درآمد اســتفاده می شود که می تواند برای بهبود 
سطح زندگی مردم عادی افغانستان استفاده شود. علاوه بر این  فقدان 
نهادهــای دولتی قوی باعــث نگرانی درباره توانایــی امارت کنونی 
طالبان در تضمین شفافیت و مقابله با فساد خواهد شد. اخیرا و در 

پی دیدار سفیر چین در کابل با رهبران طالبان، پس از حدود دو سال، 
پروازهای مستقیم از افغانستان به چین از سر گرفته شد.

مســئولان وزارت هوانوردی طالبــان و نمایندگانی از ســفارت 
چین در مراســمی در فرودگاه کابل نخستین پرواز هواپیمای شرکت 
هواپیمایی دولتی آریانا از کابل به ارومچی را پس از تســلط طالبان 
افتتاح کردند. بعد از بازگشــت طالبان به قدرت در تابســتان ۲۰۲۱ 
تقریبا تمام پروازهای بین المللی از فرودگاه کابل متوقف شــده بود. 
پروازهای مستقیم به ترکیه، امارات، ایران و برخی کشورهای دیگر در 

ماه های گذشته از سر گرفته شد.
ســفیر چین در دیدار با رهبران حکومت طالبان همچنین درباره 
افزایش صادرات انار افغانســتان به چین و تسریع روند استخراج از 
معدن مس عینک صحبت کرده اســت. چین همچنین متعهد شده 
که بیمارســتان جمهوریت در کابل را بازســازی کند و پروژه «منازل 

ارزان قیمت» را هم افتتاح کند.
از زمان بازگشــت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی، 
نمایندگان ده ها شــرکت چینی به افغانســتان رفت و آمد داشته اند. 
اســتخراج معدن مس «عینک» و همچنین منابــع نفتی در ولایت 
ســرپل و مناطق اطراف آن دو حوزه ای است که طالبان در آن زمینه  
قراردادهایی با شــرکت های چینی امضا کرده اســت. چین یکی از 
کشــورهایی اســت که پس از تســلط دوباره طالبان بر افغانســتان 
ســفارت خود در کابل را همچنان باز نگهداشت و رابطه نزدیکی با 
حکومت طالبان برقرار کرده اما تاکنون هیچ کشوری به طور رسمی 

حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

  هوش مصنوعی داده های حاصل از کنش انســانی را در بزرگ مقیاس ترین ســطح 
ممکن تحلیل کرده و بهینه ترین کنش را پیشنهاد یا البته بهتر است بگوییم اِعمال می کند. 
امــا این تعبیر تنهــا در آغاز کار هوش مصنوعی مصداق می یابد که بناســت کنش ها و 
انتخاب های انسانی را به عنوان داده موضوع تحلیل قرار دهد اما در آینده ای که تمامی 
کنش ها و انتخاب های انسان توسط هوش مصنوعی سامان داده شود داده ها صرفا دایره 
گزینه های پیشــینِ هوش مصنوعی را شامل خواهد شد و این یعنی حاکمیت مطلق به 

او منتقل خواهد شد.
۳- شاید این بسیار بدبینانه به نظر برسد؛ خُب کافی است انسان اراده کند تا دو شاخه 
هوش مصنوعی را از پریز برق بکشــد و تمام. اما این هم بســیار خوش بینانه است چون 
انســان هیچ گاه در طول تاریخ نتوانسته است این قبیل دو شاخه ها را از پریز برق بکشد، 
چراکه گزینه های انســانی را همواره منطق حاکم بر تصمیم گیری های فردی اش شکل 
داده اند و این منطق نه درکی از تأثیرات بلندمدت انتخاب هایش داشته است و نه امکانی 
برای تحقق یک کنش جمعی متفاوت از گزینه های فردی. منطق گزینش انســان مدرن 
عمدتا بر دو فرایند «جامعه پذیری» و «رقابت» استوار بوده است و هر دوی اینها مانع از 
آن هستند که او بتواند تصمیمی خلاف آنچه در قالب اقتضائات ساختاری در حال وقوع 
اســت اتخاذ کند. جامعه پذیری مبتنی بر شناسایی تجربیِ مکانیسم های پاداش و تنبیه، 
انسان مدرن را به سمت بیشترین دســتاورد هدایت می کند و رقابت باعث می شود فرد 
حتــی برخلاف میلش چیزی را انتخاب کند که دیگران انتخاب می کنند؛ اگر تو به هوش 
مصنوعی پشــت کنی و همســایه ات چنین نکند، آنگاه تو بازنده خواهی بود. این منطق 
تصمیم گیری هوش مصنوعی را به لویاتانی جدید تبدیل خواهد کرد که انســان به ظاهر 
آزادانه روزی اراده و اختیارش را به او تفویض می کند اما دیگر نخواهد توانســت آزادانه 

آن را از او پس بگیرد.
۴- تمدن مدرن بر «اندیشه لیبرال» و تلقی لیبرالیستی از انسان استوار است و انقلاب 
پیش رو بیش از هر چیز در تقلیل این اندیشــه به «فایده گرایی» صرف ریشه دارد. اندیشه 
لیبرال متوجه مبانی حقوقی است که فردیت انسانی را به عنوان عالی ترین و مقدس ترین 
حقیقت برمی سازد اما در مقابل، فایده گرایی به جای مبانی بر نتایج تأکید دارد: بیشترین 
لذت برای بیشترین افراد. در اندیشــه لیبرال فرد انسانی تنها موجودیت واقعی و دارای 
روح است و با ارجاع به هیچ موجودیت موهوم دیگری نمی توان حقوق ذاتی و طبیعی 

فرد انســانی را نفی کرد اما در فایده گرایی همه چیز به بیشــترین دستاورد برای بیشترین 
افراد تقلیل می یابد؛ بنابراین براساس فایده گرایی اگر بهینه ترین خروجی ها با نفی حقوق 
ذاتی فرد انســانی همراه باشد منطقا اصولی نقض نشده است؛ شبیه به آنچه کمابیش 
آلدوست هاکسلی در رمان «دنیای قشنگ نو» تصویرسازی کرده است. تقلیل دادن حقوق 
ذاتی و طبیعی فرد انسانی به مصرف و لذت جویی فردی در فایده گرایی است که انتقال 
عاملیت و اراده انســانی به هوش مصنوعی را منطقی و پذیرفتنی کرده اســت. شــاید 
تحلیل های بیوشــیمیک و بیوژنتیک از گزینش های فردی انســان از منظری علمی و در 
سطحی نظری توانسته باشد اصالت و اعتبار فردیت لیبرالی را تا حدودی مخدوش کند 

اما این هوش مصنوعی است که آن را در عمل نابود خواهد کرد.
۵- هوش مصنوعی بیشترین نمود را در اقتصاد سیاسی با بی معناکردن مفهوم «کار» 
خواهد داشــت. ممکن است در ابتدا تصور شــود هوش مصنوعی با کاهش هزینه های 
تولیــد و بالابردن بهره وری در بازار و ارتقــای ظرفیت های حکومت گری در دولت، آینده 
روشنی پیش روی انســان می گذارد اما آنچه در پشت این ســراب انتظارمان را می کشد 
وحشتناک تر از حد تصور است. هوش مصنوعی هر کاری را بهتر و ارزان تر از فرد انسانی 
انجام می دهد و مبتنی بر منطق بازار که بر بیشــترین سود با کمترین هزینه استوار است؛ 
ازاین رو دلیلی برای پرهیز از آن وجود ندارد؛ اما این امر انسان را به عنوان یک طرف رابطه 
کارگر و کارفرما حذف می کند. در گذر تاریخ هر شــکلی از تغییر شــیوه تولید، به تحول 
ماهیت کار منجر شــده است اما انقلاب هوش مصنوعی اساســا کار را بی معنا خواهد 
کرد. اگر صنعتی شــدن، انسان کشاورز را به انسان کارگر تبدیل کرد و اتوماسیون صنعتی 
بر ارزش کار انســان کارگر تأثیر گذاشــت و او را ناگزیر از پذیــرش محرومیت به موازات 
حرفه ای شــدن و در ادامه چندحرفه ای شدن کرد، هوش مصنوعی او را از زنجیره تولید 
برون گذاری خواهد کرد و این تنها شامل کارگران یقه آبی نیست، بلکه کارگران یقه سفید 
و تمامی حرفه ها را شامل خواهد شد؛ چراکه هوش مصنوعی از تخصصی ترین حرفه ها 
مثل وکالت و پزشکی و مهندسی تا حتی خلاقیت و نبوغ هنری را بهتر از فرد انسانی به 
انجام می رساند. ممکن است تصور شود که درنهایت هوش مصنوعی موضوع مالکیت 
فرد انســانی اســت و برایند تمامی اینها نیز توسط فرد انســانی تمشیت خواهد شد اما 
حقیقت آن اســت که هوش مصنوعی می تواند واجد شــخصیت حقوقی و دارای حق 
مالکیت باشد؛ این یعنی اینکه در آینده هوش مصنوعی در رقابت بازاری با هوشمندترین 
ســرمایه داران نیز برنده بازی خواهد بود. بی معناکردن کار و خارج کردن فرد انســانی از 
زنجیــره تولید جهانی اگرچه نوع انســان را به تمامی تهدید می کند اما آســیب های آن 
در گام هــای نخســتین، انســان را در جوامع درحال توســعه پیرامونی بیــش از جوامع 
صنعتی توســعه یافته متأثر خواهد کرد. در پــس انقلاب هوش مصنوعی احتمالا نظام
 دولــت -  ملت ها موقتا تا مدتی تداوم خواهد یافت و در جوامع توســعه یافته صنعتی 

می توان خوش بینانه انتظار داشــت خارج کردن انسان از زنجیره تولید با دریافت مالیات 
از برنــدگان بازاری توســط دولت و بازتوزیع آن در جامعه نســبتا جبران شــده و طرف 
تقاضای بازار همچنان تضمین شود. اما مبتنی بر قواعد نظام بین المللِ حاکمیت-بنیاد، 
دولت های توســعه یافته تنها در قبال شــهروندان خود چنین تعهدی دارند و میلیاردها 
انســان در جوامع پیرامونی به واســطه خارج شــدن از زنجیره تولید، خیــل بی کاران و 
گرســنگانی را شکل خواهند داد که دولت هایشان نه منابع کافی و نه ظرفیت لازم برای 
اداره امور عمومی آنها را نخواهند داشت و این امر شکافی غیرقابل جبران را در اقتصاد 
قطبی شــده جهانی به دنبال خواهد داشــت. این زنگ خطری برای جوامعی شــبیه به 
ایران اســت که هشــدار می دهد فرصت ها برای نیل به توسعه بسیار کوتاه تر و امکان ها 
برای تحقق آن بسیار کمتر از آنی است که تصور می شده است. قطار توسعه جهانی در 
ســربالایی نفس گیر پیش رو به زودی ناگزیر از جداکردن واگن های انتهایی است و در این 
میان مهاجرت به جوامع توســعه یافته آشکارا تمثیل تلاش مسافران واگن های انتهایی 
برای رهانیدن انفرادی خود از سرنوشــت هولناکی است که به شکل گروهی انتظارشان 
را می کشــد. درهای توسعه به روی ما به سرعت در حال بسته شدن است و ما به زودی 
زندانیان ابدی توسعه نیافتگی خواهیم بود اما درست در همان زمانی که ضروری است با 

شوکی ادراکی به خودآگاهی جمعی مان، تلاشی تاریخی را به سوی نجات سامان دهیم، 
اصرار داریم که قل و زنجیرهای بسته به دست و پایمان را همچون مایملک همراه خود 
ببریم. به فهرست اولویت های سیاست گذاران ایران امروز نگاهی بیندازید تا عمق فاجعه 
برایتان آشکارتر شود. حال که نمی توان امیدوار بود کسی دوشاخه هوش مصنوعی را از 
پریز برق بکشد تا این واقعی ترین فیلم ژانر وحشت در همین سکانس ابتدایی تمام شود، 

کاش کسی بود که دو شاخه شوک ادراکی ما ایرانیان را به برق می زد.

ادامه از صفحه اول

هوش مصنوعی
 لویاتان عصر جدید   و   پایان تاریخ

تقلاي حاکمان افغانستان براي سرمایه گذاري چین

امید طالبان پکن تنها 


